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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

پیامدهای منف اهدای اسپرم

عنوان بحث عبارت است از اینکه پیامدهای منف قول به جواز تلقیح بین اجنب و اجنبیه چیست؟ چندین صورت برای تلقیح
بین دو فرد وجود دارد:

1.     در جای که از اسپرم شوهر در رحم و تخمدان همسر شرع او قرار بدهند؛ یعن اسپرم مرد را با تخم همسرش تلقیح
کنند و در رحم همان زن قرار بدهند که مانع ندارد و موردی است که همه فقها قائل به جواز او شدند.

2.     در آنجای که اسپرم مربوط به شخص اجنب است و این با تخم ی زن اجنبیه تلقیح مشود، یا در رحم همان زن قرار
داده شود و یا در رحم زن دیر، این مورد اختلاف است و از زمانهای قبل هم مورد بحث قرار گرفته که به چه نحوی باشد که
ما در کتاب تلقیح مصنوع (که هم بررس فقه کردیم و هم بررس حقوق) این صور را آوردیم، البته آن کتاب برای 16 سال

پیش است و قطعا صور جدیدی حالا مطرح شده است. بالأخره در مواردی که طرف اجنب و اجنبیه است مشهور قریب به
اتفاق فقها قائل به منع هستند و مگویند جایز نیست، ول برخ قائل به جواز هستند.

در اینجا بحث در پیامدهای این فتوای به جواز است؛ یعن باید دید این فتوا قطع نظر از ادلهفقه، چه آثاری مخواهد داشته
باشد که خودش ی بحث مهم است که فقیه علاوه بر اینه مبان استنباط ی حم را باید به صورت دقیق دنبال کند، باید

و و تبع اوقات به همین عنوان عرض ن است گاهفتوا را هم دنبال کند که این فتوا چه پیامد و اثری دارد؟ مم پیامدهای ی
اگر ی (نادر هستند که خیل) قائل به جواز هستند که در این بحث تلقیح مصنوع فتوا تغییر پیدا کند که به نظر من اگر کسان

مقدار پیامدهای این کار را مورد توجه قرار بدهند نظرشان تغییر کند.

مشل اصل این است که امروز در کشور ما مسئله تلقیح بسیار گسترش پیدا کرده، یعن جزء کشورهای است که ردهاول قرار
دارد و در جاهای دیر دنیا اینطوری عمل نمکنند که امروز در کشور ما اسپرم ی مردی را مگیرند و تخم زن را هم

مگیرند و به قول خودشان فریز مکنند و بعد ی زوج که بچهدار نمشوند این را مگیرند و استفاده مکنند. آنچه که اینجا
خیل مشل ساز است همین است که آن کس که اسپرم را مگیرد معلوم نیست برایش که این اسپرم برای چه کس است و

این بچهای که بعداً به دنیا مآید پدرش معلوم نیست کیست؟ نسبش معلوم نیست به کجا منته مشود و این ی از فوارق بین
آن مورد اتفاق و این مورد اختلاف است.

آنچه مورد اتفاق است اینه این بچه پدر و مادرش معلوم است که چه کسان هستند ول وقت اسپرم اجنب شد اصلا معلووم
نیست. چند سال پیش برخ از مسئولین این امور از نمایندگان مجلس و نمایندگان وزارت بهداشت در همین مرکز فقه آمدند و

ما به صورت جدی گفتیم این چه شرط است که شما اینجا مطرح مکنید؟ شرط مخف بودن صاحب اسپرم، اصلامشخص
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نمکنند که اهدا کننده اسمش چیست و عنوانش چیست؟ بعداً این بچهای که متولد مشود معلوم نیست که پدر و مادرش چه
کس هست که این را هم اشاره خواهم کرد.

ه اسلام نسبت به ولادت و نسبت به تولد یرا اشاره کنیم اصل این ه این بحث پیامدهای منفرسد قبل از اینبه نظرم م
انسان خیل اهتمام قائل شده و ما از قرآن، روایات و از مذاق شرع، از جاهای که به مذاق شرع به ذوق فقه استدلال شده در

همین بحث است؛ یعن وقت آیات و روایات و ذوق فقه و تمام اینها را کنار هم قرار مدهیم ی مطلب خیل مسلم وجود دارد
و آن این است که تولد ی انسان باید از راه زوجیت بین دو نفر باشد، اسلام مگوید اگر بخواهد ی انسان به وجود بیاید، باید
ی زوجیت شرع بین دو نفر برقرار بشود، چیزی که متأسفانه امروز دنیای غرب اصلا بدون ازدواج و تحقق ی علقه (ولو به

کیفیت که ما مگوئیم عقد ناح نباشد، اما بالأخره خودشان هم ی ناح دارند)، خیل توجه نمکنند، ی مرد و زن در
ارتباطات که با هم دارند اولاد مآورند، اسلام با این مخالف است.

استدلال به آیات ابتدای سوره مؤمنون

اگرچه در مسئله زنا فقیه قائل شود که نسب وجود دارد، این بچهای که متولد مشود پدر و مادرش همین زان و زانیه هستند
بعض از احام از آن منتف مشود، اما اسلام این را هم ممنوع کرده که ولد باید یا از راه ازدواج باشد یا از راه مل یمین،

آیهای که در اینباره در سوره مؤمنون هست: «والذین هم لفروجهم حافظون إلا عل ازواجهم أو ما ملت ایمانهم فإنهم غیر
ملومین، فمن ابتغ وراء ذل فاولئ هم العادون»[1]، این آیه از محمات در این بحث است که درست است به حسب ظاهر
«والذین هم لفروجهم حافظون» است، «إلا عل ازواجهم أو ما ملت ایمانهم» این دو مورد را استثنا کرده و مفرماید این دو

مورد هیچ مشل ندارد.

ول بحث فقط در التذاذ جنس و ارتباط جنس نیست که بوئیم این آیه فقط بحث التذاذ جنس و ارتباط جنس را مطرح مکند،
آورد «فمن ابتغکه در ذیل آیه م گوید زن و مرد باید نسبت به فروجشان حافظ باشند، هم مرد و هم زن، و این کبرایآیه م

وراء ذل فاولئ هم العادون»، این ی اطلاق بسیار وسیع دارد، از این اطلاق استفاده مشود تلقیح بین اجنب و اجنبیه جایز
نیست. بعضی مقداری استبعاد کرده و مگویند: «فمن ابتغ وراء ذل»؛ یعن اگر مردی بخواهد با ی زن که همسرش

نیست و مل یمینش نیست بخواهد از او التذاذ جنس ببرد، این مورد منع قرار گرفته است.

لن اولا، صدر آیه وقت با استثنا مآورد «إلا عل ازواجهم أو ما ملت ایمانهم» آن که استثنا شد، استثنا که دال بر حصر
است به این معناست که در غیر این دو مورد التذاذ جنس مطلقا جایز نیست. اینه در آیه بعد هم مفرماید: «فمن ابتغ وراء
ذل»، فقط نمخواهد مفهوم آن استثنا را بیان کند که ما فقط در مسائل جنس بیان کنیم، آن هم بین طرفین، ی اطلاق عام

دارد. از اطلاق عامش استفاده مشود مرد اسپرم خودش را فقط باید در رحم زوجه خودش قرار بدهد، حت اگر مستلزم لمس و
نظر و این نوع مقارنات حرام هم نباشد، بله بخواهند با ی وسیلهای اسپرم را بیرند و با ی وسیلهای هم داخل رحم زن

اجنبیه قرار بدهند باز مشمول «فمن ابتغ وراء ذل» است.

شاهد بر اطلاق آیه آن است که در ی روایت از امام علیه السلام سؤال مکنند خضخضه و استمناء حلال است یا حرام؟
استمنا هم طرفین نیست و ی نفر است یا مرد است یا زن، برای مرد و زن حرام است، امام عليه السلام مفرماید «اثم عظیم

ولو علمت بما یفعله ما اکلت معه»[2] اینها را بیان مکنند و بعد سائل طبق آن ارتازی که قبلا داشته که ائمه عليهم السلام
مفرمودند هر چه ما مگوئیم اگر بپرسید کجای قرآن است ما بیان مکنیم، مپرسد: یابن رسول اله از کجای قرآن استفاده

؛ یعن«هم العادون و هو مما وراء ذل فاولئ وراء ذل ه عزوجل فمن ابتغکردید که استمنا حرام است؟ «فقال قول ال
استمنا مما وراء ذل است.



اگر استدلال امام عليه السلام هم نبود، امام به ی اطلاق تمس کردند و اینجا خودش ی راه اصول را ط کردند «و هو مما
طرفین اختصاص به ارتباط جنس «شود این «وراء ذلاست. معلوم م «خضخضه از مصادیق «وراء ذل یعن «وراء ذل

ندارد، آنچه هست این است که فرج زن برای شوهر خودش و شوهر برای زن خودش ف جمیع الجهات منحصر است، حت در
افراغ ماء در رحم زوجه، فقط همین جایز است. حت در این مطلب که تخم زن دیری را که همسر شرع همین مرد است،

بخواهند بردارند با اسپرم این مرد تلقیح کنند و در رحم زن دیر این مرد قرار بدهند شبهه دارد، آن را باز بعض از فقها پذیرفتند!
ول آنچه عرض مکنیم این است که این آیه از آیات محم است و اطلاق بسیار مهم دارد.

ما اصالة الاطلاق را در اصول دایرهاش را کم اهمیت قرار داده و توجه نمکنیم، اصالة الاطلاق بسیار مهم است. ی وقت این
آیه شریفه را که در قرآن هست که «لا یریدون علواً ف الارض و لا فسادا تل الدار الآخرة»[3] را بررس مکردم. ما باشیم

مگوئیم ظهور در علو یعن اینه ی کس ادعای ریاست کند، ادعای بزرگ کند، خودش را ی سر و گردن در همه امور از
دیران بالاتر بداند. ی روایت ذیل همین آیه شریفه وجود دارد که امیرالمؤمنین علیه السلام یا به ابن عباس یا دیری فرمودند:

اگر کس به دیری بوید بند کفش من از بند کفش تو بهتر است همین از مصادیق علو است! اینها هنر اصالة الاطلاق است، ما
با اصالة الاطلاق که به میدان بیائیم «فمن ابتغ وراء ذل»، وراء ذل اطلاق دارد هر گونه ارتباط را بین مرد و زن که خارج

از این دو عنوان ( ازدواج و مل یمین) باشد ممنوع مشود.

روات هم که در مواردی که در ازدواج شبههای وجود دارد به ائمه عليهم السلام مراجعه مکنند. این را زیاد شنیدید که «منه
الفرج و امر الفرج شدیدٌ، و منه الولد»[4]، ی از ابعادش مسئله ولد هست که مسئله خیل مهم است.

نتیجه این است که فقه کتاباً و سنةً و همچنین با ادله دیر نسبت به اینه ی انسان چونه متولد شود بسیار تأکید دارد و خود
همین ی از افتخارات دین ماست که در این مسئله تأکید فراوان دارد. روایات که هست «إن أشد الناس عذاباً یوم القیامة»

اشد مردم از جهت عذاب کس است که «اقر نطفته ف رحم یحرم علیه»[5]، این را بعض مگویند یعن زنا کند، ممن است
کس زنا بند نطفهاش را در رحمش قرار ندهد، آیا این مشمول است؟ این معلوم مشود که چیز بالاتری را مگوید؛ یعن مجرد
آن التذاذ جنس نیست، آنچه مهم است غایت این است که در روایات حمت حرمت زنا هم این مطلب زیاد آمده اختلاط انساب

این مورد توجه است. این نطفه را بخواهد در رحم غیر قرار بدهد که آن غیر عنوان اجنب را دارد.

پیامدهای منف قول به جواز تلقیح

کسان که قائلند تلقیح بین اجنب و اجنبیه جایز است، این بچهای که بعداً به وجود مآید پدرش نمشناسد، پدر نمداند
فرزندش کیست؟! از بین رفتن نسب، توارث مشل است، سیادت مشل است، ناح مشل است. بحث نسب ی بحث

اجتماع است قبل از اینه ی بحث فردی باشد! شما ی وقت به نسب به عنوان ی بحث فردی ناه مکنید که این پسر
عمرو است و عمرو هم پسر بر است! اما ی وقت بحث اجتماع دارد، بار اجتماع نسب از بار فردیش بسیار بیشتر است،

مسئله ناح وجود دارد. الآن همین که فرمودند 20 درصد از زوجین گرفتار هستند اینها اگر از این طریق اولادی به دست بیاورند
50 سال بعد شما مواجه مشوید با چند میلیون اولاد اینطوری، اینها مخواهند تناح بینشان به وجود بیاید، ممن است برادر

با خواهر ازدواج کند و این احتمالات وجود دارد.

البته سیادت هم ی بحث اعتباری است، ول نسب ی امر واقع و حقیق است. نسب که ی امر اعتباری نیست، اینه این
پسر اوست و این دختر این است اعتبار نیست! این ی امر واقع است و این را شارع آمده ی احام برایش بار کرده است.



بررس آیه چهارم سوره احزاب

 آیه سوره مبارکه احزاب «و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم»[6]، قبل از اینه این آیه نازل شود زید بن حارثه فرزند خوانده پیامبر
معروف بود به زید بن محمد، بعداً این آیه نازل شد که «ما جعل ادعیاءکم». «ادعیاء» جمع دع ه عليه وآله بود، اصلاال صل

است؛ یعن «ما یدعا به عنوان الابن للانسان»، پیامبر صل اله عليه وآله او را تبنّ کرده و به عنوان فرزند خودش قرار داده بود.
آیه نازل شد که این را به عنوان ابناء خودتان قرار ندهید. چند نته از این آیه به دست مآید:

1.     اولین مطلب که وجود دارد تبنّ حرام است، الآن این زن و مردهای که فرزند ندارند و ی بچهای را به منزل خودشان
مآورند بزرگ مکنند در عین اینه چقدر فضیلت دارد و چقدر ثواب دارد که جای خودش، با همه فضیلتهای که دارد اگر

بخواهند تبنّ کنند یعن این را به عنوان ابن خودشان قرار بدهند این کار حرام است! اگر بخواهند در شناسنامه این بچه آن
فامیل پدرش را قرار ندهند حرام است، کاری که الآن متأسفانه انجام مدهند، این تبنّ است.

اینه ی بچهای را بزرگ کنید بسیار خوب است و خیل فضیلت دارد، ول اینکه نام خودتان را بر او قرار بدهید حرام است،
«ذلم قولم بأفواهم واله یقول الحق و هو یهدی السبیل ادعوهم لآباءهم هو اقسط عنداله»، هر انسان را باید به عنوان پدرش
بخواند، مفهومش این نیست که به عنوان مادر نمشود خواند، ی عده از این قسمت این مفهوم را مگیرند! نه، اینجا در این

مقام نیست بله در مقام این است که به نام خودتان نخوانید، به نام پدرتان بخوانید؛ یعن اگر کس که فرزند دیری هست را به
عنوان خودش خواند این کار حرام است.

2.     اگر این کس که مداند پدرش کیست و بوید این پدر که به من خدمت نرده و از او راض نیستم، من خودم را فرزند
زید مدانم این هم حرام است؛ یعن هم تبن حرام است و هم «من ادع لغیر ابیه» حرام است؛ یعن اگر کس خودش را به غیر

پدر خودش نسبت داد و گفت من پسر فلانام، در حال که مداند پدرش دیری است، خودش حرام است.

3.     اگر انسان ی کس را که مداند پدرش کیست به خودش نسبت ندهد، اما او را به ی شخص ثالث نسبت بدهد این هم
حرام است؛ یعن اینها کشف از این مکند که مسئله نسب چقدر در اسلام مورد توجه قرار گرفته است «ادعوهم لآباءهم»؛ هر

کس را به عنوان پدرش بخوانید و غیر از پدر شخص دیری را بخواهید به عنوان پدرش قرار بدهید جایز نیست.

در روایات تعبیر عجیب آمده است: «إن أعت الناس عل اله عزوجل من قتل غیر قاتله»؛ سرکشترین افراد نسبت به خدا آن
کس است که شخص که قاتل نیست را بشد، «و الضارب غیر ضاربه و من ادع لغیر أبیه»؛ یعن اگر ی کس خودش را به

.[7]«است، این تعبیر شدید دربارهاش آمده «و هو کافر که پسر فلان ام در حالغیر پدرش نسبت داد و گفت من پسر فلان

احتمال که درباره فهو کافر» وجود دارد آن است که این مسئله تبنّ، اینه شخص را فرزند دیری قرار مدادند و به نام
دیری مخواندند از رسوم جاهلیت است، در جاهلیت و در اوایل اسلام هم بوده و این مسئله طبیع بوده و الآن هم در میان
کفار وجود دارد، این «فهو کافر» کفر اعتقادی مراد نیست که بوئیم اگر ی کس که مداند پسر زید است و گفت من پسر

وئیم یکه ب ار توحید و رسالت است، کفر فقهوئیم این مستلزم انکفر اعتقادی مراد نیست و ب عمرو هستم، این کافر
ضروری از ضروریات دین ولو مسئله نسب و احام نسب از ضروریات دین است اینجا مراد نیست. «فهو کافر» یعن «فهو

شبیه بالافر»، برای اینه این شباهت به کفار پیدا مکند و کفار هم این کارها را مکنند و مآیند نسبت مدهند به غیر پدرش،
باب این ی ؛ یعن«را داده در این «فهو کافر از تفاسیر اهل سنت را هم که دیدم چنین احتمال این احتمال در ذهنم بود و ی

را باز مکند در تعابیر کافر در روایات، گاه مراد این است که خودش را شبیه کفار کرده است.

البته در بعض از روایات دارد «فهو کافر بما انزل اله»، «ما انزل اله ادعوهم لآبائهم» است، نسبت به آنچه که خداوند نازل



فرموده. ی از وجوه تشبه به کفار همین تبن است.

جمعبندی بحث

آنچه در این جلسه مخواهیم عرض کنیم این قول به جواز در تلقیح بین اجنب و اجنبیه اولین پیامد منفاش گم شدن نسب در
خیل عظیم از انسانها در آینده تاریخ بشریت است، دیر نسب معلوم نیست! و معلوم نبودن نسب آثار بسیار منف دارد. در

خود همین آیه سوره احزاب ی کس بوید مر آسمان زمین مآید، به زید پسر عمرو بوئیم زید پسر خودم، چه مشود؟
ظلم بسیار فاحش بر ی زنند یه امروز این همه عقلا راجع به قسط و عدل حرف مه»، اینفرماید «هو اقسط عند الم

انسان است که ما او را به غیر پدرش نسبت بدهیم، ظلم این نیست که انسان به گوش او بزند، جان او را مورد تهدید قرار بیرد،
مالش را از بین ببرد، بله از بین بردن نسب و گم کردن نسب و تغییر نسب از مصادیق بارز ظلم است، و حفظ نسب از

مصادیق عدل است و اسلام روی این مسئله زیاد تأکید دارد.

ما اولا از مراکزی که امروز مشغول به این کار هستند مخواهیم این موارد اجنبیه را فری بنند، امانات درست کنند برای
زوج و زوجه شرع، هر طور امانات هم درست کنند بسیار کار لازم هست، اما نیایند از راه اجنب و اجنبیه این کار را انجام

بدهند که آثار سوء فراوان دارد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1] . سوره مؤمنون، آیات 5 تا 7.

هال قَدْ نَه يمظع ثْما فَقَال ةخَضالْخَض نعليه السلام ع ادِقالص لئس :قَال بِيها نع ادِرِهنَو ف يسع ندِ بمحم ندُ بمح[2] . «ا
يهف هتَابِ الك نم هولِ السر نا ابي ل ِنيفَب لائالس فَقَال هعم لْتكا ام لُهفْعا يبِم تملع لَو و هنَفْس حنَاكك لُهفَاع و تَابِهك ف نْهع

فَقَال قَول اله فَمن ابتَغ وراء ذٰلكَ فَاولٰئكَ هم العادونَ و هو مما وراء ذَلكَ فَقَال الرجل ايما اكبر الزِنَا او ه فَقَال هو ذَنْب عظيم قَدْ
قَال الْقَائل بعض الذَّنْبِ اهونُ من بعضٍ و الذُّنُوب كلُّها عظيم عنْدَ اله نَّها معاص و انَّ اله  يحب من الْعبادِ الْعصيانَ و قَدْ

نَهانَا اله عن ذَلكَ نَّها من عمل الشَّيطَانِ و قَدْ قَال  تَعبدُوا الشَّيطٰانَ انَّ الشَّيطٰانَ لَم عدُو فَاتَّخذُوه عدُوا انَّما يدْعوا حزبه ليونُوا
من اصحابِ السعيرِ.» نوادر أحمد بن محمد بن عيس‐ 62؛ وسائل الشيعة؛ ج، ص: 364، ح 34978- 4.

[3] . سوره قصص، آیه 83.

قُلْت :دَّادِ قَالبٍ الْحيشُع نةَ عزمح ِبا ندِ بمحم ندٍ عيوس نرِ بالنَّض نيدٍ ععس نب نيسالْح نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمح[4] . «م
بِ عبدِ اله عليه السلام رجل من مواليكَ‐ يقْرِىكَ السَم و قَدْ اراد انْ يتَزوج امراةً‐ و قَدْ وافَقَتْه و اعجبه بعض شَانها‐ و قَدْ

كانَ لَها زَوج فَطَلَّقَها علَ غَيرِ السنَّة‐ و قَدْ كرِه انْ يقْدِم علَ تَزوِيجِها‐ حتَّ يستَامركَ فَتَونَ انْت تَامره‐ فَقَال ابو عبدِ اله عليه
السلام هو الْفَرج و امر الْفَرج شَدِيدٌ‐ و منْه يونُ الْولَدُ و نَحن نَحتَاطُ فََ يتَزوجها.» التهذيب 7- 470- 1885؛ وسائل الشيعة؛ ج،

ص: 258، ح 25572- 1.

[5] . «محمدُ بن يعقُوب عن عل بن ابراهيم عن ابِيه عن عثْمانَ بن عيس عن عل بن سالم عن ابِ عبدِ اله عليه السلام قَال: انَّ
اشَدَّ النَّاسِ عذَاباً يوم الْقيامة‐ رجً اقَر نُطْفَتَه ف رحم يحرم علَيه.» الاف 5- 541- 1؛ وسائل الشيعة؛ ج، ص: 317، ح

.1 -25717



[6] . سوره احزاب، آیه 4.

هولِ السفِ ريس مقَائ ۇجِدَ ف :7 قَالهدِ البع ِبا نع ثَنم نع شَّاءالْو ندٍ عمحم نب َّلعم ندٍ عمحم نب نيسالْح نع [7] . «و
َلع نْزِلا ابِم رافك وفَه ‐بِيهرِ اغَيل عاد نم و ‐ارِبِهض رغَي ارِبالض و ‐هلقَات رغَي لالْقَات هال َلالنَّاسِ ع َتعنَّ ايفَةٌ‐ احص ص

محمد9ٍ الْحدِيث.» الاف 7- 274- 1؛ وسائل الشيعة؛ ج، ص: 21، ح 35050- 2.


